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  تزھای فويرباختزھای فويرباخ

  ::اولاول  تزتز

 اين است - از جمله فوئرباخ-م ھمه ی فيلسوفان تاکنونزنقص اصلی ماتريالي  

ا نگرش  ه صورت عين ي ا فقط ب ت، جھان محسوس، در آن ھ که شيی، واقعي

ا ] تأمل[ شری مشخص، ي به طور ذھنی درک می شود، نه به صورت فعاليت ب

ه ی ف. پراتيک ه چرا جنب د ک ال اين نشان می دھ ا ]واقعيت[ع رای مخالفت ب ، ب

ه زم، توسط ايده آليزماتريالي م بسط داده شد البته فقط به صورت انتزاعی چرا ک

ده آلي دزاي ی شناس ست نم ه ھ ان ک شخص را چن ی و م ت واقع اً فعالي . م طبع

ی خود  فوئرباخ در پی اعيان مشخص، واقعاً متمايز از اعيان انديشه، است؛ ول

اب . اليت عينی نمی نگردفعاليت بشری را چون فع ل، در کت ين دلي ه ھم ذات «ب

سيحيت ری » م ط نظ ک[فق رد و درک ] تئوري ی گي شری م التاً ب اليتی اص  را فع

. وارانه ی آن محدود می کندک را به شکلی از تظاھر حقير جھودخود از پراتي

  » انتقادی-عملی«اھميت فعاليت » انقلابی«از اين جاست که وی اھميت فعاليت 

  .ر نمی يابدرا د

  

  ::دومدوم  تزتز

ی " ه، مسأله ئ ا ن مسأله که آيا انديشه ی بشری دارای حقيقتی عينی ھست ي

وده بل ری نب هنظ تک ی اس ی عمل سأله ئ د .  م سان باي ه ان ت ک ک اس در پراتي

د ات کن ون، اثب ا و اکن ن ج شه اش را، اي وان اندي ت و ت ی واقعي ت، يعن . حقيق

ی ا ی واقعيت ا ب ت ب اره ی واقعي شه در ب ک، صرفاً مناق دا از پراتي ی ج شه ئ ندي

 .“مسأله ئی آخوندی است

 ١ 
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  ::سومسوم  تزتز

سلک ت آن م وال و تربي اع و اح صول اوض ان را مح ه آدمي ستی ک     ماتريالي

د اوضاع و احوال و تربيت را  ان باي ر آدمي رای تغيي می داند و معتقد است که ب

ر م ان تغيي ه دست آدمي اً ب ه اوضاع دقيق د ک د وتغيير داد فراموش می کن   ی ياب

ه تربيت دارد از ب ه ني ی است ک ه . اين خودِ مرب ين مسلکی، جامع دگاه چن از دي

ه است  ناگزير به دو بخش تقسيم می شود که يک بخش آن بالاتر از خود جامع

  ).مثلاً نزد رابرت اوون(

تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيير خود به خود، را 

ه پرات ط در وج ی درک فق وی عقلان ه نح ست و ب وان نگري ی ت ی م ک انقلاب    ي

  .کرد

  

  ::چھارمچھارم  تزتز

ن است، جھان را  ده ی دي ه پدي سان، ک ر اساس خود بيگانگی ان فوئرباخ، ب

دارد ه می پن ای : دوگان صور است، و يک دني ه موضوع ت ی، ک ان دين يک جھ

ه نآ واقعی ه پاي ای واقعی ک ه جھان دينی را در دني  ی آن گاه بر آن می شود ک

اقی . است مستحيل کند ه قوت خود ب او غافل است که با اين کار ھنوز مسأله ب

ای واقعی از ] چه بايد توضيح داد زيرا آن[است  ه چرا دني ن است ک به ويژه اي

د ا تثبيت می ياب ه صورت قلمروی مستقل در ابرھ دا شده، ب دا . خود ج ن ج اي

ی د ذير شدن فقط بر اساس از خود گسيختگی و تضاد درون ين پ ای واقعی تبي ني

توان آن را با به پس نخست بايد جھان را در تضاد آن درک کرد تا سپس . است

ون ساخت ضاد عملاً دگرگ ی و حذف ت دام انقلاب ه . اق ين ک ال، ھم وان مث ه عن ب

اد  ه انتق د ب دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آسمانی است ديگر باي

 ٢
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ی  انواده ی زمين ان خ ی آن در ] از يک سو[نظری ھم ردن انقلاب ون ک و دگرگ

  .پرداخت] از سوی ديگر[عمل 

  

  ::پنجمپنجم  تزتز

ا ف ه نگرش حسی روی می آورد؛ ام شه انتزاعی، ب وئرباخ، ناراضی از اندي

  .پراتيک مشخص انسان در نظر نمی گيرد] محصول[جھان محسوس را چون 

  

  ::تز ششمتز ششم

رد[فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل می کند، اما  ] در نظر نمی گي

راد  دا از اف شری ج رد ب ستکه ذات بشر امر انتزاعی در درون ف ن . ديگر ني اي

اعی است ط اجتم ی از رواب ه . ذات، در واقعيت خويش، مجموعه ئ ا ک از آن ج

  : فوئرباخ به نقد تحقيقی اين موجود واقعی نمی پردازد، ناگزير

سانی ممی گيردجريان تاريخ را ناديده  -١ رد ان   زعتن، و با فرض وجود يک ف

ذير و  زی تغييرناپ ی را چي ران، روح دين دا از ديگ ودو ج ود موج ودی خ ه خ    ب

  .می پندارد

ی »نوع« را فقط به عنوان ١ در نتيجه، وجود بشری-٢ وان کليت درون ، به عن

  .ديگر است، در نظر می گيرد گنگ، که محمل صرفاً طبيعی ارتباط افراد با يک

  

::تز ھفتمتز ھفتم

                                                

  

اعی است » روح دينی«اين فوئرباخ توجه نمی کند که  بنابر خود محصول اجتم

اعی و خرد انسان ه يک شکل اجتم ع ب د، در واق ی مجردی که وی تحليل می کن

 .معين تعلق دارد
 

  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری« صفت -١

 ٣ 



 کارل مارکس                                                              تزھائی در باره ی فويرباخ
 

 ٤

  ::تز ھشتمتز ھشتم

ه . ھرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است ه ی رموزی ک راه حل عقلانی ھم

وری را راز ک  تئ ن پراتي سانی و در درک اي ک ان شاند در پراتي ی ک داری م پن

  .نھفته است

  

  ::تز نھمتز نھم

، يعنی ماترياليسمی که فعاليت ]متأمل[م نگرشی زترياليبالاترين نتيجه ئی که ما

ا شيوه نگرشی  ] تأمل[حواس را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رسد ھمان

  .افراد جدا از ھم در جامعه ی مدنی است

  

  ::تز دھمتز دھم

الي دگاه ماتري نزدي ه،م کھ دنی « ی جامع ت» م الي. اس دگاه ماتري وزدي   ،م ن

  .تماعی استجامعه ی بشری يا بشريت اج

  

  ::تز يازدھمتز يازدھم

رده فيلسوفان تنھا جھان را به شيوه ر ک د ھای گوناگون تعبي ر . ان ا ب مسأله ام

 .سر دگرگون کردن جھان است

  کارل مارکس 
١٨٤٥   
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